
 
   

 

 

 ٥7-1400/4٣سال چهارم/ شماره هفتم/ بهار و تابستان  /کلام حکمت 

 فلوطین سعادت انسان در سیر صعودی از دیدگاه  
 1مرضيه اخلاقی 

 چکیده 
کند. اساس  فيلسوف یونانی را بررسی می نوشتار حاضر سعادت انسان از دیدگاه فلوطين،  
عقل و نفس. او بر این باور است  زند: احد،  فلسفه وی حول سه محور و سه اقنوم دور می 

است. این صدور  احد صادر شده  که روح انسان در یک سير نزولی از مبدأ عالم یعنی،  
کيد می درطی یک سلسله  کلی است. او تأ که  مراتب طولی و با وساطت عقل و نفس  کند 

ولی با تقدیر و سرنوشت به عالم  جهان معقول و مجرد است،  موطن اصلی ارواح آدمی،  
کسب فضایل بپردازد   کرده است و باید چند صباحی در این عالم به  محسوسات هبوط 

عود و بازگشت به موطن اصلی و جایگاه ابدی آماده کند. یکی از ضروریات  و خود را برای ص 
دل نبستن به عالم ماده و  برای وصول به مقصد نهایی این سير صعودی از دیدگاه او،  

عالم شر و بدی است و پیوند با آن انسان را از نيک  انقطاع از آن است؛ زیرا عالم ماده،  
ها صرفاً افرادی توفيق  گوید: »از ميان انسان نين می دارد. او همچ محض دور نگه می 

به  معنوی  فيلسوف،  عروج  که  کرد  خواهند  پیدا  هستی  فوق  و  معقول  عالم  سوی 
سوی فوق  دان یا عاشق باشند؛ زیرا طرق نيل به عالم معقول و عروج روحانی به موسيقی 

يقی مطبوع و عشق به  موس هستی و شهود و لقای ذات او منحصر در فلسفه راستين، 
 زیبایی است«. 

کلیدی:  گان   فلوطين. انقطاع،  حيات معقول،  سعادت انسان،  احد،    واژ

 نامه فلوطین زندگی . 1
که   معرب پلوتينوس یا شيخ یونانی است در اصطلاح ملل و نحل اسلامی در سال  افلوطين یا فلوطين 

که در محل تولد وی اختلاف نظر وج 205 ــ ـــام ود دارد،   ـــم در شهر لوکوپوليس در مصر متولد شد. هرچند  ا  ـ
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کرد و در رم به ت نيا آمد،  د گویند وی در مصر به برخی مورخان غربی می  دریس  در اسکندریه تحصيل 
خودنوشت دارد و نه چيزی از سرگذشت خود    نامه ( فلوطين نه زندگی 27ص ،  1390پرداخت. )رحمانی،  

را برای دیگران بیان کرده است. دليل این مطلب آن بود که او چنان طرفدار روح و مخالفت جسم بود که  
مادر و اجدادش  پدر،  امون وطن،  جهانی پیر های مادی و این حتی به سؤال غير از مخالفت با ازدواج،  

که از او تصویر و یا مجسمه سازان می داد و از نقاشان و مجسمه جواب نمی  رو  ای نسازند. ازاین خواست 
که بدلی هم برای او بطلبيم. بدن برای روح به اظهار می  که تن اصلی چه شرافتی دارد  گور و    منزله کرد 

که سایه و تصویر برای او قرار داده شود )رحمانی،  ،  1390زندان و سایه و تصویر اوست و قابل آن نيست 
گرد برجسته   که   اوست   نامه زندگی شناخت فلوطين،    منبع   ن ی مهمتر (.  28ص    وفادارش   و دوست   شا

مرگ   پس   سال   30،  وس ی فرفور  ترت   ن ي افلوط   زندگی ه  دربار   اعنوان ب   م 301  حدود سال ،  عنی ی او    از    ب ي و 
 (. 238/ 9،  1387المعارف بزرگ اسلامی،  )مرکز دایره   نوشت   فصل   26او در    ی ها کتاب 

کامل   د و در آن ی د می   فلسفی   آموزش   وس ي ها نزد آمون سال   فلوطين  که   آن   و مشتاق   افت ی   تبحر  با    شد 
ن   رانی ی ا   فلسفی   ی ها آموزش  آن ي و  هند   چه ز  سال   ان ی نزد  آغاز  در  شود.  آشنا    ان ي م   جنگی   م 243  بود 

  بود داوطلب   ساله   39  زمان   در آن   که   ن ي . افلوط درگرفت   و شاپور اول   امپراتور روم   انوس ی گُرد   وس ي آنتون 
کند و با فلسف   ن ي زم مشرق   شد تا بتواند به   جنگ   در آن   شرکت    ی اما و ،  آشنا شود   ان ی و هند   ان ي ران ی ا   ه سفر 

کشته   پس  ب   انوس ی گرد   شدن از  ا   ار توانست ي بس   ی با دشوار   م 244در    ن ی النهر ن ی در    زد و به ی بگر   ران ی از 
ک    به   ن ي افلوط   سال   در همان   ی امپراتور   به   انوس ی گرد   قاتل ،  عنی ی   عرب   پ ي ل ي ف   دن ي از رس   برود. پس   ه ي انطا

آنجا مکتبی   رفت   رم  گردان   لسفی ف   و در  گردآمدن   گشود و شا او  المعارف بزرگ اسلامی،  د )مرکز دایره بر 
1387  ،9 /238 .) 

که به مردم می دليل یاری افلوطين در رم به    کرد مورد مراجعه بود و بدین نحو وظيفه ها و نصایحی 
برد و مانند ولی و قيم با آنها  ی کرد. وی کودکان یتيم را به منزل خود م نوعی مدیر و رهبر روحانی را ایفا می 

که این نمونه رفتار می  ای از مهربانی و محبت او بود. وی دوستان بسيار داشت و هيچ دشمنی  کرد 
شریف و با مهر و محبت  نداشت و هرچند زندگی شخصی او مرتاضانه و زاهدانه بود در سيرت و خصلت،  

واخر عمر به مرض ورم لوزتين مبتلا شد و همين باعث  ( فلوطين در ا 534ص ،  1375بود. )کاپلستون،  
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گفت:   مرگ او شد. وقتی خواست ازدنيا برود طبيبش استوشيوس در بالينش حاضر شد. فلوطين به او 
خدایی در من است و امانتی که به    کنم آنچه از جنبه »من انتظار تو را داشتم. سپس گفت: من سعی می 

که ماری    شده به عالم الوهيت من سپرده  کنم«. در این هنگام استوشيوس دید  رسانده به صاحبش رد 
گنابادی،   کرد و پس از آن از دنيا رفت )تابنده   (. 30ص ،  1360از زیر بستر فلوطين عبور 

 . فلسفه فلوطین 2
که  دانند،  فلوطين را بانی و مؤسس مکتب فلسفی نوافلاطونی می اندیشمندان جدید،   اما حق آن است 

ب نوافلاطونی در اسکندریه براساس ترکيبی از تعاليم افلاطون و حکمای دیگر از یونان و ایران و هند،  مکت 
به  وی  از  پس  و  شد  تأسيس  کاس  سا آمونياس  شد.    وسيله توسط  داده  گسترش  و  تکميل  فلوطين 

هایی  وید: »نظریه گ داربودن نظریات خود می قدمت و پیشينه   ( فلوطين درباره 39ص ،  1392)رحمانی،  
هرچند نه به این روشنی و صراحت  ها پیش از این،  ای نيست بلکه مدت که ما خود بیان کردیم چيز تازه 

پس  (،  672ص ،  1366ميان آورده شده است و سخنان ما تنها تفسير آن نظریات است« )فلوطين،  به 
است،  می  کاس  سا آمونياس  نوافلاطونی  مکتب  مؤسس  که  گفت  مروج،  توان  آن  ولی  ناشر  و  مکمل 

گرا (.  39ص ،  1392فلوطين است )رحمانی،     تفکر فلسفی   به   دن ي بخش در شکل   ژه ی و به   فلسفی   ش ی چند 
گرا   افلاطون   ه فلسف یکی  :  ار داشت ي ر بس ي او تأث  و    گذشته   ی ها در سده   آن   از درون   دآمده ی نوپد   ی ها ش ی و 

  از همه   ش ی ب   اما آنچه ،  ان ي از رواق   اتی ی او و نظر   فلسفی   اصول   ن ی از مهمتر   ارسطو و برخی   نی ی ب جهان   دیگری 
،  از آن   افلاطون و پس   نی ی ب کند جهان می   نی ي سنگ   بر آن   و همواره   است   افکنده   ه ی سا   ن ي افلوط   ه ش ی بر اند 
 (. 238/ 9،  1387المعارف بزرگ اسلامی،  یره )مرکز دا   ت س ا   ارسطو   ه فلسف 

که   گفت  او    که   گفت   توان او می   ه . دربار نبود   ز و التقاطی ي آم درهم   ی لسوف ي ف   وجه هيچ به   ن ي فلوط باید 
. )مرکز  بود   مشرب عارف   شمند فلسفی ی اند   ك ی ز  ي گرا و ن افلاطون   ش ی اند ژرف   لسوف ي ف   ك ی ز  ي از هر چ   ش ی ب 

اسلامی،  دایره  بزرگ  نقطه 238/  9،  1387المعارف  در  وی  راه (.  التقای  محل  که  ایستاده  و  ای  ها 
کلامی فلسفی فيلون،  گرایی یا اشراق،  افلاطون های مختلف مانند ارسطوگرایی یا مشاء،  جریان  مسلک 

رمنيدی و تأثری از دیگر جریانات  گرایی پا وحدت ای یونانی،  مذهب ارفه مذهب رواقی،  آرای فيثاغوریان،  
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وری از نقاط مثبت هر جریان از دیدگاه خود و با دقت و تحليل خاص  شرقی مانند هندی و ایرانی. او با بهره 
 تلاش کرد. نظامی یکپارچه در تبيین حقيقتی که مراد اصلی فلسفه است،    نگری ویژه در ارائه خود و با کل 

 فیض فلوطین   در قوس نزولی براساس نظریه مراتب آفرینش  . سلسله 1  - 2
ویژه  وی درباره ساختمان عالم و به   تبيین سعادت انسان براساس دیدگاه فلوطين ربط مستقيمی به نظریه 

کائنات دارد؛ یعنی پیش از تبيین سعادت انسان و سير و حرکت وی در قوس صعود از    نظر او درباره  مبدأ 
در قوس نزولی و مراتب هستی تبيین شود. فلوطين درباره احد و مبدأ هستی  دیدگاه فلوطين باید نظر او 

یک از چيزها نيست؛ یعنی همه چيزها از او هستند و در  هيچ حال،  چيز است و درعين گوید: »واحد همه می 
نزول و قوس صعود  ای به قوس  توان اشاره (. این بیان را می 681ص ،  1366تلاش رسيدن به او« )فلوطين،  

واحد یا نيک محض  زند: یکی فوق هستی،  جوهر و اصل دور می دانست. فلسفه فلوطين حول سه اقنوم،  
که ورای وجود و مبدأ همه هستی است؛ دیگری،  که بلاواسطه و بالضروره از  است  هستی حقيقی یا عقل 

که  ی واسطه،  هست ذات بسيط فوق هستی فيضان یافته و صادر شده است و سوم،   کلی  نفس و روح 
ای است بین عالم معقولات و محسوسات و از ذات عقل کلی و هستی حقيقی فيضان یافته و صادر  واسطه 

 (. 47ص ،  1392شده است )رحمانی،  
که سرچشمه گوید: »چشمه فلوطين در توصيف فيضان احد می  کن  ای غير از خود ندارد،  ای تصور 

ماند و ثابت و  بلکه خود خویش می آنکه هرگز به پایان برسد،  ریزد بی ها می را به رودخانه تمام هستی خود  
که از او جاری می  ولی  مانند،  دمی با هم می پیش از آنکه ازهم جدا شوند،  گردند،  آرام است و رودهایی 

می درهمان  هرکدام  کدام حال  به  که  خو داند  کجا  به  و  رفت  خواهد  )فلوطين،  سو  ریخت«  ،  1366اهد 
کامل و پر است و چيزی نمی 450ص  که  لبریز شد و از  جوید و چيزی ندارد و نيازمند چيزی نيست،  (. واحد 

که شد،   روی در او آورد و از او آبستن شد و این عقل است.  این لبریزی چيزی دیگر پدید آمد. این چيز دیگر 
یدآورد و نگرشش به او سبب پیدایی عقل شد. این عقل که تصویری از واحد  هستی را پد آوردنش به او،  روی 

آید  شود و آنچه ازطریق این فيضان پدید می لبریز می کند؛ یعنی چون پر است،  است از واحد تقليد می 
که از عقل صادر می تصویری از اوست همان  که او خود تصویر واحد است. این نيروی اثربخش  شود  گونه 
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کلی است. روح مانند عقل و واحد درحال سکون نمی ر  یا نفس  را درحالی  وح  آفریند بلکه تصویر خود 
 ( 681ص ،  1366کند و آن تصویر عالم حس و طبيعت است«. )فلوطين،  آفریند که حرکت می می 

که جایگاه ميانی دارد و هستی واسطه یعنی،  از دیدگاه فلوطين،   کلی و یا روح عالم  در وسط    نفس 
واسطه از ذات  بی گونه است: یکی عالی و دیگری دانی. روح عالی جهان،  دو جهان حسی و عقلی است،  

کلی فيضان می هستی حقيقی یعنی،   شود و روح دانی از روح عالی و هيولای اولی و  یابد و صادر می عقل 
می   ماده  فيضان  دانی  روح  ذات  از  محسوس  می عالم  صادر  و  )رحمانی،  یابد  (  446ص ،  1390شود. 

کائنات موجود در عالم محسوس است. ازاین نفس، دیگر،  عبارت به  کائنات معقول و آغاز  رو به هر  پایان 
قلمروی عالم  (. زیر قلمروی نفس،  47ص ،  1392محسوس و معقول بستگی دارد )رحمانی،    دو جنبه 

که آن مادی است. افلوطين براساس تصور خاص   نور را به  داند،  را مانند تشعشع نور می خود از صدور 
که از مرکز صادر می گونه تصور می این  شود تا اینکه در  تر می تدریج تارتر و تاریک شود و پس از خروج به کند 

که ماده فی  کامل  شود. پس  محو می عنوان فقدان نور تصور شده است،  نفسه است و به آن تاریکی تام و 
دهد  ترین مرتبه جهان را تشکيل می پایین ترین حد خود،  شود و در پایین ماده درنهایت از واحد صادر می 

 (.  540ص ،  1388تز واحد است )کاپلستون،  و وضع مقابل یا آنتی 
لوطين سه حقيقت  شوند نزد ف عقل و نفس که اقانيم ثلاثه ناميده می واحد،    گانه طور کلی اصول سه به 
کائنات بعدی را در    همه یابد و هریک از این مراتب،  هستند. نفس از عقل و عقل از واحد فيضان می   طولی 

طولی یک وابستگی و پیوند عميق وجود دارد.    ( بین مراتب این سلسله 47ص ،  1392خود دارد. )رحمانی،  
این پیوستگی وجه حقيقی نفس  نظر فلوطين،  دهد و به   تواند به قيام خود ادامه بدون عقل نمی نفس،  

چنين پیوستگی با احد دارد و وجه حقيقی او وجهی است که در احد دارد. درحقيقت،    است. عقل هم یک 
دليل همين پیوند نفس با  که سر و باطن عقل نيز احد است و به همان عقل است چنان سر و باطن نفس،  

کاملی در تمام مراتب وجود ایجاد می   عقل و همچنين پیوند   شود. عقل با احد است که پیوستگی 
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 . ارواح فردی 2-2
که روح فردی از سنخ عالم  در مورد ارواح فردی یا روح آدمی،   فلوطين به پیروی از افلاطون بر آن است 

گاهی  فاقد عقل،  محسوسات و از جنس مادیات و لواحق آن نيست؛ زیرا امر مادی و جسمانی،   شعور و آ
گاهی،  دليل تجرد از ماده و لواحق آن،  است و حال آنکه روح فردی به  ک و شعور به ذات  صاحب آ ادرا

تواند مادی و یا وابسته و متعلق به آن باشد بلکه جوهری مجرد و  پس روح فردی نمی خود و ماعداست،  
که از ذات روح عالی عالم فيضان یافته و  صادر شده است و از موطن اصلی خود   وجودی راستين است 

کالبد مناسبی وارد می به عالم محسوس هبوط می  شود  شود و در آن متوطن می کند و چندصباحی در 
روح فردی از جنس عالم معقول،  تا پس از کسب فضایل به موطن اصلی خود بازگردد. از دیدگاه فلوطين،  

ست و پیش از تکون عالم مادی و بدن جسمانی در عالمی  از سنخ هستی راستين و از نوع عالم برین ا 
کالبد  راستين،  هستی مستقل،  ورای عالم محسوس،  مجرد و حقيقی داشته است و پس از مفارقت از 

دهد.  مادی و ترک بدن دنيوی در موطن اصلی خود به هستی حقيقی و حيات ابدی خود ادامه می 
که در جهان  عقل و نفس چنان واحد،    عتقد است: »اقانيم ثلاثه ( افلوطين م 471ص ،  1390)رحمانی،  

که به اجزا  (،  674ص ، 1366وجود دارند در ما نيز هستند )فلوطين،   اما بودن خدا در ما چنين نيست 
کن و به یک حال است و در  بلکه درحالی تقسيم شده باشد و جزئی از آن در ما باشد،  که او هميشه سا

که قابليت پذیرایی او را دارد خود را نشان می  که مرکز دایره  دهد همان مکان نيست در هریک از ما  گونه 
که خط شعاع از آن  های دایره نقطه حال هریک از شعاع تنها برای خویشتن است و بااین  ای در آن دارد 

ثابتی در   ایم و از او معلق. او نقطه انه گذرد در ما نيز چنين مرکزی هست و ما ازطریق این مرکز با او یگ می 
 (. 675ص ،  1366ماست و ما هميشه روی در او داریم« )فلوطين،  

 . هبوط روح فردی 3  - 2
شود. بخش عالی روح فردی در  یابد و صادر می بالضروره فيضان می روح فردی از ذات روح عالی جهان،  

اما بخش دانی روح فردی از  شود،  ز از خویشتن خویش جدا نمی ماند و هرگ الابد باقی می عالم معقول الی 
شود و مطابق با قانون از موطن حقيقی خود و برای مدتی  خویشتن خویش و موطن اصلی خود جدا می 
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کالبد جسدانی می سوی عالم محسوس هبوط می معلوم به  زندان  گور تن مادی و  شود.  کند و وارد 
اینجا مطرح م  که در  که امری مجرد و معقول است چرا از عالم  ی سؤالی  که روح فردی  شود آن است 

سوی محسوسات  کند و به شود و از آنجا هبوط می معقولات و موطن حقيقی و خویشتن خویش جدا می 
( افلوطين در پاسخ به سؤال  513ص ،  1390شود. )رحمانی،  یابد و در ابدان جسدانی وارد می تنزل می 
راند و وادارش  پیش می گوید: »سرنوشت قطعی و تغيیرناپذیر آن چيزی است که روح فردی را به مزبور می 

اراده و حالت روح اوست« )فلوطين،  می  که تصویر  آورد  نظم به تنی روی  از  تا به تبعيت  ،  1366کند 
 (. 499ص 

سوی تقدیر ثابت،   از  ترتيب هرگاه  که مقدر    لایت آن زمان قطعی و برای روح فردی،  بدین  غيری 
کند  خود و بدون وقفه از عالم معقول و موطن اصلی و حقيقی خویش هبوط می خودبه گردیده فرارسد،  

کيهان و جهان محسوسات فرود می و تنزل می  که ازسوی روح دانی  یابد و در  کالبد مناسبی  آید و وارد 
(. بنابراین چون  514، ص  1390رحمانی،  شود. )ر.ک.،  می عالم محسوس برای آن آماده شده است،  

کند و به زمان مقدر فرارسد،   سوی پایین بکشاند تا روح در وقت معين  لازم نيست کسی دیگر او را رهبری 
شود  آید و وارد تنی می خود فرودمی خودی که زمان معين فرارسد روح به وارد تنی معين شود بلکه همين 

رود بلکه جزء بهتر و  کلی در تن فرونمی ( البته روح به 499ص ،  1366)فلوطين،  که برایش آماده است  
 یابد. ( و تنها جزء دانی آن تنزل می 648ص ،  1366ماند )فلوطين،  والاترش هميشه در جهان معقول می 

 . تناسب بین روح و بدن جسدانی 4  - 2
کالبدهای مادی را خلق می روح دانی،   شوند که متناسب  کند و ارواح فردی وارد بدنی می جهان ابدان و 

شود که ازنظر حالات و خصوصيات  روح فردی وارد کالبدی می هایشان باشد. بنابراین،  با حالات و ویژگی 
کالبد حيوانی می همين ها مانند او باشد و به و ویژگی  کالبد آدمی و روحی وارد  شود.  دليل روحی وارد 

که  تنها هنگامی صورت می گوید: »ورود در تن،  ( فلوطين در این رابطه می 525ص ،  1390)رحمانی،   گيرد 
نوع با روح باشد؛ زیرا روح فردی هربار در  هم تنی که قرار است روح در آن وارد شود از نوع همان روح یعنی،  
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که برای او آماده است و روی در ذاتی می نوعی وارد می  که ازنظر شود  رو  مانند اوست و ازاین حالت،    نهد 
کالبد آدمی می   (. 499ص ،  1366های جانوران دیگر« )فلوطين،  شود و ارواح دیگر در تن روحی در 

 . سیر صعودی انسان و سعادت او 5  - 2
روح فردی آدمی از ذات روح عالی عالم فيضان یافته و صادر شده است و به عالم  از دیدگاه فلوطين،  

کسب فضایل به موطن  محسوس هب  کالبد جسدانی شود و پس از  کرده تا برای مدتی معلوم وارد  وط 
گفته می اصلی خویش بازگردد. ازاین  که روح فردی آدمی،  رو  که پس از زوال و فنای  شود  مسافری است 

که از آنجا به این عالم ماد کالبد خویش باید به مقصد اصلی و موطن واقعی خویش یعنی،   ی  موطنی 
کرده است،   کند. بنابراین،  هبوط  که  انسان مسافر است و عالم محسوس مسافرخانه بازگشت  ای است 

کرد و فوق هستی مقصد اعلی و هدف اقصای سير و سلوک معنوی آدمی است؛ زیرا   باید روزی آن را ترک 
کرده است و  سوی این عالم محسوس س نيک محض است و از نزد او به مبدأ روح فردی بالواسطه،   فر 

 ( 217ص ،  1390مقصد این سفر نيک یا واحد است. )رحمانی،  
حکایت مسافری است که منزلگاه و وطن اصلی خویش را ترک گفته و به دیار  حکایت بازگشت نفس،  

که بار دیگر  غربت آمده است. او در این عالم،   غریب است و از وطن خویش دور مانده و مشتاق است 
داند که از مراتب پایین  نجا برگردد. این دیار غربت را افلوطين همين عالم محسوس و مادی می دوباره به آ 

تواند در  شود. نفس در دنيا غریب است و از وطن خویش دورمانده و نمی وجود است و دنيا خوانده می 
که در ميان راه قرار  ه رو عرفا دنيا را مانند رِباطی دانست آن بیارامد. اقامتش در آن موقتی است. ازاین  اند 

که از یک درِ آن،  کند،  شب پذیرایی می دارد و و مسافران را یک  جان انسان وارد  اما این رِباط دو در دارد 
دهد و در دیگر جهت  شود و از در دیگر باید بیرون رود. در ورودیِ آن جهت نزول جان را نشان می می 

دنيا   چون  پس  را.  او  صعود  و  است،  خروج  مقيم منزل رباط  و  نيست.  کردن  ممکن  آن  در  شدن 
نفس انسان از مبدأ خویش جداشده و به عالم  فلوطين،    عقيده به ( بنابراین،  57ص ،  1358)پورجوادی،  

گرفتار شده است. حال باید درصدد برآید که این راه را دوباره  ترین مراتب کون،  مادی سفر کرده و در پست 
ک  بازگشت نفس می طی  را  راه  بازگشت  خواند،  ند. فلوطين طی مجدد این  اینکه این سير  پس علت 
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که نفس یک  (. مقصد این  58ص ،  1358بار همين راه را آمده است )پورجوادی،  خوانده شده این است 
 (. 71ص ،  1366سير و بازگشت از دیدگاه فلوطين همان نيک یا واحد است )فلوطين،  

شود  جز از راه حيات عقلانی حاصل نمی آنجا که وصول به این مقصد نهایی براساس نظر افلوطين،  از  
کلی درباره  بختی انسان را برهمين کند تا سعادت و نيک وی تلاش می  کند. او ابتدا بحثی  اساس تبيین 

که عام است و فقط شامل انسان نيست. او در تبيین عام سعا سعادت مطرح می  گوید:  دت می کند 
بختی چيزی جز تحقق حيات و فعليت زندگی و حقيقت شقاوت و بدبختی،  »حقيقت سعادت و نيک 

ازاین  بختی و منشأ شقاوت و  رو ریشه سعادت و نيک چيزی جز عدم تحقق حيات و زندگی نيست. 
نباتات،   ها  نات و انسان حيوا بدبختی را باید در حقيقت حيات و تحقق زندگی موجودات زنده اعم از 

حيوان و انسان  وجو کرد؛ زیرا حيات و زندگی مفهومی است که بر تمام موجودات زنده اعم از نبات،  جست 
آنها باید به مقدار تحقق حيات و تحصل زندگی دارای سعادت و    پس همه به یک معنا صادق است،  

 (. 551ص ،  1390بختی باشند« )رحمانی،  نيک 
زند  زندگی برحسب  پس اصطلاح  انواع مختلف  این  صادق است و چون  بر چيزهای مختلف  گی 

گر  درجات مختلف ازنظر روشنی و تيرگی با هم فرق دارند،   پس درجات تحقق زندگی نيز مختلف است. ا
کمال دارد یعنی،   که زندگی را درنهایت  که از هيچ حيث نقشی در آن نيست،  زندگی آن  دارای  ای دارد 

کامل تری عالی  و  است،  ن  زندگی  تحقق  نيک ترین  دارای  موجودی  چنين  تنها  سعادت  پس  و  بختی 
ادامه بیان می 84ص ،  1366حقيقی است. )فلوطين،   که زندگی حقيقی،  ( فلوطين در  واقعی و  کند 

کامل   های دیگر ناقصند و تصاویر زندگی تنها درحوزه عقل است و زندگی کامل،   و ناب و    هستند نه زندگی 
گفت مانند عدم زندگی حتی می  (. وی پس از اینکه سعادت را در  85ص ،  1366هستند )فلوطين،    توان 

کرد،    گروی حيات و زندگی دانست و حيات و زندگی حقيقی را نيز حيات درحوزه  گوید که  می عقل معرفی 
کامل را داشته باشد و هنگامی  که زندگی  که دارای آن زندگی است نيکبخت  در آدمی این قابليت هست 

که علاوه  کامل است  ک حسی،  و سعادتمند است. آدمی هنگامی دارای آن زندگی  خرد و عقل  بر ادرا
که دارای  (. نيک 85ص ،  1366واقعی نيز داشته باشد )فلوطين،   بختی و سعادت انسان به این است 
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کمال قو  گر تنها استعداد باشد    ه عاقله باشد. البته این قوه عقل صحيح و  باید در او به فعليت برسد و ا
آنها این قوه را به    ولی همه بخت نيست. تمام افراد بشر این امر را در طبيعت خود دارند،  صاحب آن نيک 

که به فعليت برساند و در این صورت خوشبختی او از جنس  فعليت نمی  رسانند. خوشبخت کسی است 
 (. 51ص ،  1360دات است نه از جنس خوشبختی حيوانات )تنابنده گنابادی،  خوشبختی مفارقات و مجر 

 . مراحل سیر صعودی انسان 6  - 2
سوی جهان معقول و جهان برین و شهود و لقای  سير و صعود روح فردی انسان به از دیدگاه فلوطين، 

کسانی    بالاست و مرحله صعود از این پایین به  فوق هستی و واحد دو مرحله دارد: مرحله اول،   دوم را 
کشور عقل رسيده و در آنجا به می  که به  کرده اصطلاح،  پیمایند  گام در  جای پا را محکم  اند. اینان باید 

بلندترین نقطه جهان معقول یعنی،   کشور عقل و  پایان  تا به  پایان  مرحله دوم نهند  که سفر به  آنجا 
طور  روح آدمی بدون آنکه از بدن مادی به ( در مرحله اول،  71ص ،  1366راه یابند. )فلوطين،  رسد،  می 

کند با ترک دنيا و قطع علایق دنيوی از جهان مادی و عالم محسوس به کامل جداشود و آن  سوی  را ترک 
مرحله دوم را آغاز  کند و پس از رسيدن به عالم معقول،  جهان معقول و عالم برین عروج و صعود می 

کرد و به لقای او  کند و به بلندترین نقطه جهان برین یعنی،  می  ذات فوق هستی و واحد صعود خواهد 
 (. 220ص ،  1390رسد )رحمانی،  می 

 . انقطاع از ماده 7  - 2
گونه که در جهان وجود دارند در درون روح  عقل کلی و نفس کلی همان هریک از اقانيم ثلاثه واحد یعنی،  

که در اینجا مطرح  674ص ،  1366تند و هریک اثر خاص خود را دارند. )فلوطين،  آدمی نيز هس  ( سؤالی 
ارواح فردی هنگامی می  که چرا  این است  و موطن اصلی خود  شود  عالم معقول  از  نزولی  سير  که در 

برند یا به  اصل و مبدأ و موطن اصلی خویش را از یاد می کنند،  و در ابدان مادی هبوط می   شوند جدامی 
که ارواح،  عبارت فلوطين،   خدا  اند و متعلق به آن هستند پدر خود،  که از آن جهان آمده چه شده است 

گوید که برخی از ارواح فردی بعد  شناسند و نه او را. فلوطين خود پاسخ می اند و نه خود را می را از یاد برده 
کالبد جسمانی،   شاد و  دهد و از حصول این احساس،  ل به آنها دست می احساس استقلا از ورود در 
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به مسرور می  را پیش می همين شوند.  با فضایل  راه مخالفت  بدنی،  دليل  اميال  کسب  و درپی  گيرند 
شود تا از اصل و موطن اصلی دور  روند و همين امر سبب می شهوات نفسانی و مشتهيات دنيوی می 

 ( 529ص ،  1390. )رحمانی،  را از یاد برند شوند و آن 
که در  بنابراین،   برخی از ارواح آدميان چون از استقلال خود شادمان شدند و حرکت خاص خود را 

کار زدند راه مخالف را درپیش گرفتند و از اصل خود بسيار دور شدند و به گمراهی افتادند  نهادشان بود به 
که زمانی دراز جدا از پدر د  کودکانی  شناسند و نه  اند و نه خود را می بار آمده ر سرزمينی بیگانه به و مانند 

علت نادانی بر اصل و مبدأ خود  وطن و پدر خویش را ازیاد بردند. چون نه او را دیدند نه خود را و به پدر را،  
جهان  چيز دیگر را بر خود برتری نهادند و چشم بر  حرمتی روا داشتند و جهان و همه بر خویشتن بی 

از آنچه حقيرش پنداشته و پشت به آن کرده بودند سخت دور افتادند.  دوختند و مهرش را به دل گرفتند،  
که جهان برین را به  کلی از یاد  دلبستگی بدین جهان محسوس و حقيرشمردن خود خویش سبب شد 

پی او بنهد همين خود  برند؛ زیرا موجودی که به دیگری دل ببندد و در او به چشم ستایش بنگرد و سر در 
کمتر از محبوب می  که خود را فروتر از اشيایی می اعتراف اوست بر اینکه خود را  که  داند. روحی  شمارد 

کون و فسادند و پست  که دوستشان دارد از قابليت پذیرایی  تر از همه چيزهایی می دستخوش  داند 
 ( 661ص ،  1366شود. )فلوطين،  بهره می ماهيت و نيروی خدایی بی 

های درونی  ها از مقصد نهایی سفر خویش و گنج علت اصلی غفلت انسان براساس دیدگاه فلوطين،  
کرده است.  روح خود،  گرفتار تن  که روح بلند آدمی را  گرفتارشدن در غار تاریک عالم محسوسات است 

که نفس در آن مدفو  گوری است  که بر پای او بسته و  که  ن شده است و تا زمانی تن او زنجيرهایی است 
برد به انواع مصيبت و بلا و رنج و غم و اندوه و شهوت و لذت جسمانی دچار  سر می نفس در این اسارت به 

که فلوطين یکی از لازمه ( ازهمين 61ص ،  1358است. )پورجوادی،   های سير صعودی درجهت  رو است 
که  بختی و سعادت انسان است را انقطاع از عالم  نيک  لازمه رسيدن به مقصد نهایی و حيات عقلانی را 

که هنوز در او نيست  ماده و محسوسات معرفی می  که حتی چيزی را  کند. ازنظر وی ماده چنان بد است 
کنده می و تنها به او می  بهرگی  ای از نيک ندارد بلکه انکار نيک و بی کند. ماده چون هيچ بهره نگرد از بدی آ
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که به او نزدیک شود مانند خود می کامل ا  که با تن مادی پیوند  ز نيک است هرچيزی را  کند و روحی 
گنج اش آسيب دیده و تاریکی ماده،  بخورد بخش اندیشنده  کند  اش ناتوان می های درونی او را از دیدن 

 (. 137ص ،  1366)فلوطين،  
است؛ زیرا از روح عالی جهان یا از اقنوم سوم  حدذاته نيک و خير  گوید: »روح آدمی فی فلوطين می 

که شری در آن نيست«. وی می یعنی،   کلی صادر شده  کامل،  نفس  روی در عقل دارد و  گوید: »روح 
ک است و از ماده می  ک  شود. ازاین نگرد و نه به آن نزدیک می نه به آن می گریزد،  هميشه پا رو هميشه پا

که در این حال نمی ت عقل است،  دس ماند و عنانش به می  خورد از  ماند و با ماده پیوند می ولی روحی 
(. بدین  137ص ،  1366شود« )فلوطين،  گردد و اسير تاریکی می اندازه می رود و ناقص و بی خود بیرون می 

دنيا و    مشتهيات جسدانی و متعلقات تواند ازطریق ترک شهوات نفسانی،  ترتيب روح فردی آدمی می 
سوی مقصد اقصا و مبدأ اعلا  طورکلی با قطع تمام علایق مادی و معنوی به امور دنيوی به مافيها و به 

کند و به لقای فوق هستی برسد و با آن متحد و یگانه و مستغرق شهود حسن مطلق و   صعود و عروج 
بی  بنابراین،  جمال  شود.  او  می انتهای  چگونه  جان  که  شود  پرسيده  گر  برسد،  ا آنجا  به  پاسخ  تواند 

شود: »قطع همه پیوندها« )رحمانی،  عرفانی است و در این عبارت خلاصه می افلوطين به این سؤال، 
 (. 219ص ،  1390

گرفتار عالم ناسوت و ماده شده  نفس انسان در اصل از عالم مجردات و ملکوت است و در سير نزولی،  
گر زیاد شود به های این عالم آلود و به آلایش  عالم اصلی خود را  کلی،  که به طوری ه شده است. این توجه ا

اش از حقيقت ضعيف شده از سعادت ابدی  بهره فراموش کند و معقولات و روحانيات را پشت سر اندازد،  
هستند که مادی  ماند. این دسته ارواحی  شود و در عالم پست و مرتبه ادنی هميشه گرفتار می محروم می 

که انصرافشان از روحانيات به  ارواح مادی نباشد بلکه قدری توجه به معقولات نيز    اندازه صرفند. نفوسی 
اعمال خود را براساس فضایل اجتماعی  کلی از ماده منصرف شوند،  ای که به اندازه ولی نه به داشته باشد،  

سعادتمندتر از  کنند. این ارواح، خود می  خدمت خلق را شيوه آزاری، جای مردم دهند؛ یعنی به قرار می 
کنند و قوس صعود را بپیمایند باید به دسته اول هستند،   که بخواهند رجوع به مبدأ  کلی از  ولی ارواحی 

کنند و به نظاره و سير عالم معنی بپردازند،   های دنيوی و  نخست خود را از آلایش عالم مادی اعراض 
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ک کنند،  هش خوا  سوی حقيقت قدم گذارند. )تابنده  سپس در راه سلوک به های پست و اغراض دنيه پا
 ( 55ص ،  1360گنابادی،  

 عاشق و فیلسوف دان،  . موسیقی 8  - 2
سؤال  سمت واحد و فوق هستی در سيری صعودی،  پس از تبيین سعادت انسان و لزوم بازگشت وی به 

کس  کدام  که  که توانایی چنين صعودی را دارد و چه ویژگی   اساسی آن است  هایی دارد. از دیدگاه  است 
کنند  سوی عالم معقول و فوق هستی پیدا می ها افرادی توفيق عروج معنوی به فلوطين از ميان انسان 

وق  سوی ف های نيل به عالم معقول و عروج روحانی به دان یا عاشق باشند؛ زیرا راه موسيقی که فيلسوف،  
موسيقی مطبوع و عشق به زیبایی است.  هستی و شهود و لقای ذات او منحصر در فلسفه راستين،  

می 67ص ،  1392)رحمانی،   او  می (  »روحی  چنان گوید:  که  شود  صعود  به  موفق  افلاطون  تواند  که 
که    تر حقایق را نگریسته و در تولد نخستين در کالبد چنان انسانی گوید همه یا بیش می  گرفته باشد  جای 

دان یا عاشق خواهد شد. فيلسوف راه صعود را خود به اقتضای طبيعتش درپیش  فيلسوف یا موسيقی 
،  1366کند« )فلوطين،  شود و به صعودشان یاری می دان و عاشق را بدانجا رهبر می گيرد و موسيقی می 
زیبایی متأثر دان سریع (. موسيقی 71ص  کافی برای تأثرپذیری از  شود،  می   تر از دیگران از  ولی توانایی 

آید و مانند ترسویان  زیبایی مطلق را ندارد بلکه هنگام رویارویی با تصویرهای زیبا به شوق و هيجان می 
شود و از هر آهنگ ناخوش  برانگيخته می جهند به شنيدن هر آواز خوش،  که به هر صدایی ازجا برمی 

استعداد عروج و صعود به عالم برین و شهود هستی حقيقی و لقای فوق هستی را دارد،    رو گریزد. ازاین می 
کافی نيست بلکه به هادی و مرشدی نيازمند است تا او را به  سوی عالم برین  اما درخصوص او استعداد 

 (. 71ص ،  1366و فوق هستی ارشاد کند )فلوطين،  
که موسيقی  کند و آن تواند به  دان می عاشق  آنجا بماند یا از آن نيز برتر برود  مقام او صعود  گاه در 

را جدا از چيزهای زیبا بشناسد بلکه با  تواند آن ولی نمی آورد،  یاد می ای به گمان خود زیبایی را تا اندازه بی 
سوی جهان  رو برای صعود به دهد. ازاین آید و اختيار ازدست می دیدن زیبایی محسوس به شوق می 

کند. )فلوطين،  معقول و یا لقای فوق هستی،   ،  1366نيازمند مرشد و هادی است تا او را دستگيری 
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دارای بال و  اصطلاح،  ( فيلسوف برحسب طبيعتش برای صعود به جهان معقول آمادگی دارد و به 71ص 
ی صعود است و پیوند خود  آماده د،  پر است و نيازی به جداشدن از جهان زمينی و ماده ندارد؛ زیرا او خو 

سفر او باطنی و روحانی است و در سيروسفر  (،  71ص ،  1366را با جهان زمينی بریده است )فلوطين،  
نيازی به بال و پر مادی برای جداشدن از عالم محسوس نيست.  دليل تجرد و روحانيت،  روحانی به 

کالبد جسدان رو فيلسوف درحالی ازاین  ی خویش را ترک نگفته است به عالم برین و لقای فوق هستی  که 
 (. 229ص ،  1390کند )رحمانی،  عروج می 

 گیری . نتیجه 3
زند: یکی فوق هستی یا واحد که ورای وجود و مبدأ همه  فلسفه فلوطين حول سه اقنوم و اصل دور می   - 

که بلاواسطه و با هستی است؛ دیگری،  لضروره از ذات بسيط فوق هستی  هستی حقيقی یا عقل است 
که رابط و واسطه فيضان یافته است و سوم،   کلی  ای است بین عالم معقولات و  هستی واسطه یا نفس 

کلی صادر شده است.   عالم محسوسات و از ذات عقل 
روح فردی از جنس عالم معقول و از سنخ هستی راستين و از نوع عالم برین  از دیدگاه فلوطين،    - 

عالمی ورای عالم محسوس،    است و  تکون عالم مادی و بدن جسدانی در  از  هستی مستقل،  پیش 
قطعی و لایتغير  که ازسوی تقدیر و سرنوشت ثابت، مجرد و حقيقی داشته است و هرگاه زمانی راستين،  

اصلی خویش به  بلافاصله و بدون وقفه از موطن  خود،  خودبه فرارسد،  برای روح فردی مقدر شده است،  
کالبد مناسبی وارد می عالم محسوس هبوط می  شود تا  شود و در آن متوطن می کند و چندصباحی در 

 پس از کسب فضایل به موطن اصلی خویش بازگردد. 
فلوطين،    -  دیدگاه  از  آدمی  ارواح  صعودی  سير  نهایی  واحد  مقصد  است.  واحد  یا  نيک  همان 
یک از چيزها نيست؛ یعنی همه چيزها از او هستند و در تلاش رسيدن  حال هيچ چيز است و درعين همه 

 داند. حيات معقول می به او. فلوطين تحقق این هدف و وصول به واحد را درگروی حيات حقيقی یعنی،  
سيروصعود روح فردی انسان برای شهود و لقای فوق هستی و واحد دو مرحله دارد: مرحله اول،   - 

کسانی می   م محسوس به عالم معقول است و مرحله صعود از این عال  کشور عقل  دوم را  که به  پیمایند 
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کرده اصطلاح، رسيده و در آنجا به  گام در مرحله دوم نهند تا به پایان  جای پای را محکم  اند. اینان باید 
که سفر به کشور عقل و بلندترین نقطه جهان معقول یعنی،    اه یابند. ر رسد،  پایان می آنجا 

طورکلی با قطع  تواند ازطریق ترک شهوات نفسانی و متعلقات دنيا و مافيها و به روح فردی انسان می   - 
کند و به لقای  تمام علایق مادی و معنوی به امور دنيوی به  سوی مقصد اقصا و مبدأ اعلا صعود و عروج 

 انتهای او شود. مطلق و جمال بی فوق هستی برسد و با آن متحد و یگانه و مستغرق شهود حسن  
سوی عالم معقول و فوق  ها فقط افرادی توفيق عروج معنوی به از ميان انسان از دیدگاه فلوطين،    - 

که فيلسوف،  هستی پیدا می  های نيل به عالم معقول و عروج  دان یا عاشق باشند؛ زیرا راه موسيقی کنند 
موسيقی مطبوع و عشق  قای ذات او منحصر در فلسفه راستين،  سوی فوق هستی و شهود و ل روحانی به 

 به زیبایی است. 
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